
9 كتاب شنبه    11 آبان 1392سال يازدهم    شماره 1871

عطف

مكتوبى به شيوه نقالان
ــنت نقالى در ايران  مانـى سـپهرى: س
ــفاهى بسيارى را در  قديم، قصه هاى ش
حافظه مردمى كه پاى صحبت نقالان 
مى نشسته اند ثبت كرده و آن قصه ها را 
سينه به سينه منتقل كرده است. ضمن 
ــانى كه اين قصه ها را  اينكه بوده اند كس
ــتار مكتوب  از گفته هاى نقالان به نوش
بدل كرده اند و اين قصه ها اكنون بخش 
مهمى از فرهنگ و طريقه زيستى مردم 
ــف را در خود دارند.  در زمانه هاى مختل
ــايد در ادبيات رسمى و  ــى كه ش بخش
ــد  ــته باش فاخر به آن اندازه نمود نداش
كه در ادبيات شفاهى. اما قصه هايى هم 
هستند كه گرچه از آغاز صورت مكتوب 
ــيوه نگارش شان از سنت  داشته اند، ش
نقالى و قصه گويى شفاهى تاثير پذيرفته 
ــن و گوهرتاج»  ــه نوش آفري ــه «قص ك
ــارى بر  ــه از مقدمه مهران افش چنانك
چاپ تازه اين قصه بر مى آيد، نمونه اى 
ــت از اين دست. قصه اى كه اولريش  اس
مارزلف، پژوهشگر صاحب نام قصه هاى 
ــته و  ــه هم بر آن مقدمه اى نوش عاميان
ــاپ تازه اين  ــرآغاز چ اين مقدمه در س
قصه آمده است. مارزلف در اين مقدمه، 
از قصه نوش آفرين و گوهرتاج به عنوان 
ــه محبوب در  ــى از قصه هاى عاميان يك
ــت. نوش آفرين  دوران قاجار نام برده اس
ــام قصه هاى  ــاج، همچون تم و گوهرت
ــرگرم كننده.  ــت س عاميانه، قصه اى اس
ــردازى و پر از  ــار از خيالپ قصه اى سرش
انواع و اقسام موجوادت خيالى. مارزلف 
با اشاره به سرگرم كننده بودن اين قصه 
ــد: «ايجاد لذت و شادى يكى  مى نويس
از دلايل اصلى نقل چنين قصه اى بوده 
است. در دوران گذشته اينگونه قصه ها يا 
ــراى اينكه ذهن مخاطب را از كارهاى  ب
شاق روزانه كمى فارغ كند يا براى اينكه 
در زندگى پرفراز و نشيب و كسل كننده 
ــايش ايجاد كند،  ــى تنوع و آس او لخت
ــت. اين كار با ترسيم  به كار مى رفته اس
ــذت كه فراى  ــادى و ل دنيايى پر از ش
زندگى روزمره بود انجام مى گرفت. ذهن 
ــرزمينى افسانه اى  مخاطب قصه به س
ــل از آن  ــد و لذت حاص هدايت مى ش
ــى بر دوش  ــد كه بار زندگ باعث مى ش
ــود.» نوش آفرين و  ــر ش او تحمل پذيرت
ــاره  گوهرتاج همان طور كه مارزلف اش

ــيار  ــرده، داراى يك طرح اصلى بس ك
ــه را جذاب  ــت اما آنچه قص ــاده اس س
ــت كه ميان  مى كند حوادث فرعى اس
ــه مى آيد و فرجام قصه را به تعويق  قص
مى اندازد. چاپ جديد «قصه نوش آفرين 
ــارات به نگار  و گوهرتاج»، از طرف انتش
منتشر شده است. اينك قسمتى از اين 
كتاب: «... و بعد از آن شاهزاده برخاست 
ــرازير گرديد با خان محمد  و از قصر س
و حميد مى خواست كه روانه خانه شود 
ــه غلام سر راه بر  كه ملك محمد با س
شاهزاده گرفتند و تيغ از ميان كشيدند 
و ملك محمد نعره اى برآورد كه اى دزد 
ناپاك كار تو به اينجا رسيده كه شب به 
حرم پادشاه روى و اراده خيانت با حرم 
ــاه دارى. كى گذارم كه تو جان به  پادش
در برى. ملك محمد چون اين سخنان 
گفت شاهزاده برآشفت و گفت اى نامرد 
از سگ كمتر، تو كيستى كه سر راه بر 
من بگيرى. اين بگفت و شمشير بركشيد 
ــد] دويد. ملك  و بر جانب ملك[محم
محمد پيش دستى نموده تيغى كه در 
دست داشت حواله فرق شاهزاده كرد و 
شاهزاده پشت تيغ بر دم تيغش رسانيد، 
تيغ ملك محمد خورد شد. شاهزاده در 
همان گرمى چنان تيغ بر فرقش اشاره 
ــرش جا  ــت بر س نمود كه چهار انگش
ــرو ريخت و از  ــرد و خون به رويش ف ك
ــان به حمله درآمدند و  پا در آمد. غلام
خان محمد و حميد دست به شمشير 
ــاهزاده بر غلامان  نموده به هوادارى ش
ــى زدند و  ــد و هركدام زخم درآويختن
ــان ملك محمد  رو به گريز نهادند  غلام
و فرياد مى كردند و مدد مى خواستند.» 
قصه نوش آفرين و گوهرتاج را انتشارات 
ــت 10هزارو500تومان  ــگار با قيم به ن

منتشر كرده است.

پرفروش ها

قدم اول،  جويس

پرفروش هاى ايـن هفته را از ميان كتاب هاى رمان، نقد ادبى، فلسـفه و 
معمارى انتخاب كرده ايم. هريك از اين عناوين توانسته اند توجه مخاطبان 
مربوط به حوزه خود را جلب كنند و در برخى كتابفروشى ها روى ويترين 

يا پيشخوان قرار بگيرند. 

اندر حماقت حكمت
از آن دست كتاب هاى متفاوتى است كه باب طبع 
مخاطب هنجارگريز اين روزهاست. كتاب، شورشى 
است عليه يكسرى باورهايى كه زمانى شايع بوده و 
همچنان نيز شايع است ولى مى تواند پايه و اساس 
منطقى نداشته باشد و به راحتى از بيخ وبن ساقط 
ــود. البته هدف نويسنده ساختارشكنى صرف  ش
نبوده و مى خواسته به خواننده بگويد كه بى خود و 

بى جهت دل به ضرب المثل ها و حكايات نبندد و دست كم درباره آنچه مى شنود 
كمى فكر كند. مثلا مى پرسد آيا به راستى وقتى درى بسته مى شود، در ديگرى 
ــود؟ آيا صاعقه دوبار به يكجا اصابت نمى كند؟ ... از اين دست عبارات  باز مى ش
ــيار است و كمتر نويسنده يا اهل انديشه اى  و مثل ها در فرهنگ ايرانى هم بس
به سراغ نقد يا رد آنها رفته است. جوليان بگينى در اين كتاب با يادداشت هايى 
ــريح ضرب المثل هاى به ظاهر ساده اى مى پردازد كه به  كوتاه و مختصر به تش
ــهور نزد مردم ملل مختلف تبديل شده است. عنوان فرعى كتاب  عباراتى مش
ــت: 96 تعبير تازه از سخنان و نقل قول هاى آشنا. كتاب در 247صفحه با  هس

ترجمه نسترن ظهيرى در نشر ققنوس منتشر شده است. 
جويس (قدم اول) 

ــر پرديس دانش  ــدم اول كه در نش مجموعه ق
ــته يكى از  ــود، طى ماه هاى گذش ــر مى ش منتش
موفق ترين مجموعه ها در حوزه كتاب هاى اطلاعات 
ــت. كتاب هايى كه با عنوان كلى  عمومى بوده اس
قدم اول منتشر مى شود، آگاهى مخاطبان را درباره 
بزرگان انديشه و هنر، تفكرات و نحله هاى فلسفى، 
مكاتب هنرى و... با زبانى ساده همراه با طرح ها و 

تصاوير كميك افزايش مى دهد. نكته مهم در اين كتاب ها، خلاقيت نويسندگانى 
است كه هريك موضوع مشخصى را انتخاب كرده و با زبانى ساده و هماهنگ 
با تصاوير، براى مخاطبى كه قدم هاى اول را در شناخت آن موضوع برمى دارد، 
تشريح كرده است. گستره سنى مخاطبان آن از نوجوان تا بزرگسال هستند و 
هركس بسته به علايق خود مى تواند با مفاهيم پيچيده و فيلسوفان و نويسندگان 
مهم دنيا به آسان ترين شكل ممكن ارتباط برقرار كند. يكى از اين كتاب ها كه 
به تازگى وارد بازار شده، «جويس» نام دارد كه زندگى، افكار و آثار اين نويسنده 
ايرلندى را با زبانى توصيفى و طنازانه شرح داده است. اين كتاب را ديويد نوريس 
و كارل فلينت نوشته و طراحى كرده اند و معصومه على محمدى ترجمه كرده 
ــايد خواندن يكى از اين كتاب ها به تنهايى باعث شود تا خوانندگان  ــت. ش اس

زيادى مجذوب نويسندگان و بزرگان انديشه دنيا شوند. 
آذر، شهدخت، پرويز و ديگران

ــت و هم  ــم بازيگر اس ــيرمحمدى ه مرجان ش
ــينما موفق بوده و هم در  ــتان نويس. هم در س داس
ــش جايزه  ــتان هاى كوتاه ــه خاطر داس ادبيات. ب
گلشيرى را گرفته و بعد از آن نيز باحوصله و جدى 
نوشته و كتاب هايش مخاطب عام و خاص را راضى 
كرده است. تازه ترين كتاب او «آذر، شهدخت، پرويز 
ــت با روايتى  ــخوان اس و ديگران» يك رمان خوش

سرراست و شخصيت هايى متعدد كه از طبقه متوسط شهرى انتخاب شده اند. در 
اين رمان، جذابيت هاى سينما و بازيگرى و مشكلاتى كه ممكن است از رهگذر 
كار سينما در زندگى هاى شخصى بروز پيدا كند، در روندى واقعگرا – غيرشعارى 
- بيان شده و تاثير آن در محيط زندگى و روابط ميان افراد ترسيم شده است. 
شيرمحمدى در اين كتاب، علاقه خود را به ديالوگ نويسى به خوبى نشان داده و 
همين ويژگى، ريتم داستان را تند و به شخصيت پردازى آدم هايش كمك زيادى 
كرده. در اين داستان نه با مكث مواجهيد، نه ديالوگ هاى طولانى مى خوانيد و 
ــناخت شخصيت ها با توضيحات مبسوط نويسنده روبه رو مى شويد.  نه براى ش
اين رمان با كنار هم چيدن عناصر مختلف از جمله شخصيت هاى زن امروزى و 
شهرنشين و پرداختن به اخلاقيات برخى خانواده هاى متوسط توانسته داستان 
ــدن به فيلمى سينمايى  ــد كه اين روزها در حال تبديل ش خوش ريتمى بنويس
به كارگردانى بهروز افخمى است. «آذر، شهدخت، پرويز و ديگران» در 213صفحه 

از سوى نشر ثالث منتشر شده است. 
زرين كوب و نقد ادبى

ــف فعاليت هاى  ــب مختل ــناخت جوان براى ش
ــش هاى وى در  ــوب و كوش ــين زرين ك عبدالحس
زمينه هاى ادبى، فرهنگى و تاريخى، نياز به كارهاى 
ــى استادانى داريم كه در محضر وى بوده يا  پژوهش
ــته هاى او را ريزبه ريز و جزءبه جزء دنبال  آثار و نوش
ــتادان  ــى نژاد خود از اس ــند. ايرج پارس كرده باش
ــده ادبيات است كه هم در حيطه نقد  شناخته ش

ادبى فعاليت مى كند و هم به واسطه حشرونشرى كه با عالمان زمان خود داشته، 
توانسته اين كتاب را با هدف شناخت ديدگاه هاى ادبى عبدالحسين زرين كوب به 
نگارش دربياورد. او معتقد است كه اگرچه زرين كوب در حوزه هاى متنوع ادبيات 
ــى، تاريخ قديم و جديد ايران، تصوف و عرفان، تاريخ اديان و... كتاب ها و  فارس
مقاله هاى متعددى نوشته، اما دلبستگى او بيشتر به نقد ادبى بوده و اين كتاب 
ــنده در آثار مختلف زرين كوب در حوزه نقد ادبى  ــاس مطالعات نويس نيز بر اس
فراهم آمده است. از اين رو اين كتاب را بايد بررسى انتقادى يا واكاوى آثار يكى از 
مهم ترين منتقدان ادبى معاصر ايران دانست. «زرين كوب و نقد ادبى» تاليف دكتر 

ايرج پارسى نژاد در 440صفحه از سوى نشر سخن منتشر شده است. 
معمارى ايران 1

ــته در ميان كتاب هاى پرفروشى كه  هفته گذش
فروشگاه مركزى شهركتاب اعلام كرد، نام «معمارى 
ايران» (جلد يك) هم به چشم مى خورد. اين كتاب 
ــامل 84 مقاله به قلم 33 پژوهشگر ايرانى درباره  ش
ــت. معمارى ايران در عهد  ــورمان اس معمارى كش
باستان، كاخ پذيرايى كوروش در پاسارگاد، چگونه 
ــف شد، مسجد جامع گناباد،  معبد چغازنبيل كش

شهر باستانى گور و فيروزآباد كنونى، مدائن، سيستان، بندر سيراف، جغرافياى 
ــت. در ميان  ــان، نطنز و... برخى عناوين اين مقالات اس ــى ورامين، كاش تاريخ
ــانى چون پرويز ورجاوند، فريده گلبو، حسن نراقى و لئون  نويسندگان نام كس
ميناسيان نيز به چشم مى خورد كه هر يك با نگاه تخصصى خود به بحث درباره 
معمارى ايرانى پرداخته اند. كتاب شامل اطلاعات جامعى درباره اماكن و بناهاى 
تاريخى ايران در دوره هاى پيش و پس از اسلام است. چاپ قبلى اين اثر متعلق 
ــارات مجرد) بوده و انتشارات به نگار آن را به همت آسيه  ــال 1363 (انتش به س
جوادى در دو جلد گرد آورده كه جلد اول آن در 510 صفحه منتشر شده است. 

جواد ماه زاده

«شاه لير: پس تو مرا دلقك مى خوانى؟ 
ــتى از دست داده اى  دلقك: عنوان هاى ديگرت را كه داش

همان ها كه با آن به دنيا آمدى»1
شاهى در آستانه جنون، آزمونى را ميان دخترانش برگزار 
ــق  مى كند تا دريابد كه كدام يك از آنان به بهترين وجه، عش
ــهم بيشترى از قلمرو  و علاقه خود را به او ابراز مى كنند تا س
ــتره پادشاهى نصيبشان كند. از ميان دختران او، ريگان و  گس
گونريل دو دختر فريبكار او مى كوشند تا با فورانى از كلمه ها و 
واژه هاى عاريتى عشقى را نثار پدرشان كنند كه اگرچه سراسر 
دروغ و حقير، اما به همان اندازه برايشان سودمند است، تا بدان 
ــدان طولانى ديگر قلمرويى  ــودمند كه در زمانى نه چن حد س
ــاهى لير باقى نمى ماند. شاه لير با اين حاتم بخشى  براى پادش
ساده لوحانه در شبى سرد و طوفانى نه تنها قدرت سياسى خود 
ــت مى دهد بلكه از ابتدايى ترين وقار انسانى نيز خلع  را از دس
مى شود و بى هيچ شأن و عنوانى از كاخ بيرون رانده مى شود تا 
با چهار ملتزمى كه چون او در يوزه و سرگردانند لخت و برهنه 
ــود درست همان گونه كه از  بدل به «تكه پاره هاى طبيعت» ش

مادر زاده شده بودند و «مگر آدمى چيزى بيش از اين است؟»2
با رانده شدن دوباره شاه لير به طبيعت، او به ناگزير به تجربه 
ــده بود  دوباره «تن» روى مى آورد بار اولى كه او از مادر زاده ش

با عناوين پرطمطراق شاهى، در واقع عناوينى عاريتى را يدك 
مى كشيد كه واقعى نبودند، اما اين بار كه دوباره لخت و عور و 
خلع شده از كليه عناوين به طبيعت رانده شده موقعيتى واقعى 

را تجربه مى كند. 
ــاه لير: اينجا كسى مرا مى شناسد؟ اين لير نيست. لير  «ش
اينگونه راه مى رود؟ اينگونه سخن مى گويد؟ كيست كه بتواند 

بگويد من كيستم؟ 
دلقك: سايه ى لير»3 

ضرب المثل لاتينى مى گويد «تراژدى، تئاتر مومنين است 
ــاه لير اين دو در  ــك تئاتر دلقكان» اما در نمايش ش و گروتس
حد نهايت خود وجود دارد، موقعيت تراژيك زمانى گروتسك 
ــود كه قهرمان بايد نقش بازى كند حتى اگر بازيچه اى  مى ش
ــاده تر او ناگزير است نقشى  ــد به بيانى س ــته باش وجود نداش
مضاعف بازى كند، اين نقش در لير شدت مى يابد زيرا شوك 
ناشى از سقوط، او را در موقعيتى كاملا استثنايى قرار مى دهد. 
در ابتدا پادشاهى بود با دربار و وزرايش، بعد فقط چهار گداى 
ــقوط  ــرگردان در برهوت، زير باد و باران باقى مى مانند. س س
ــد. در ابتدا لير صدمرد  ــت تدريجى يا ناگهانى باش ممكن اس
ــت، بعدا 50نفر شدند و دست آخر فقط  به دنبال خويش داش

يك نفر باقى ماند.4 
ــپير قادر است موقعيت بعد  در جهان نمايش تنها شكس
ــاه و همراهان را اينچنين به نمايش در آورد. اين  ــقوط ش از س

موقعيت به رغم تراژيك بودنش به ناگزير حاوى گروتسك است 
ــپير از بازيگرانش  ــود و شكس ــون موقعيت خنده آور مى ش چ
ــر حال  آنان را مضحكه  ــى را مى طلبد كه در ه به ناگزير نقش
مى كند. نقشى برروى نقش، يك نوع بازى مضاعف. گلاوستر، 
ــدش ادگار به نزديك  ــده به همراه فرزن عاليجنابى كه نابينا ش
ــير كاملا هموار  ــيده اند، هرچند مس منطقه اى به نام دوور رس

است اما ادگار نقش بر روى  نقش بازى مى كند: 
«گلاوستر: به گمان من كه زمين هموار است. 

ــت. گوش كنيد! صداى دريا را  ادگار: پرتگاه ترس آورى اس
مى شنويد؟ 

گلاوستر: به راستى نه. 
ــيب  ــان از غصه آس ــواس ديگرت ــس ح ــب پ ادگار: عج

چشم هايتان رو به ضعف گذاشته اند.»5
به لير باز گرديم، به رغم خنده دار بودن موقعيتش در وضع 
ــى از تجربه  ــان وجود دارد كه ناش ــك او چيزى درخش تراژي
ــت، از نظر او آدمى زمانى با حقيقت عريان روبه رو  دوباره اوس
ــود كه به جز زندگى هرچيزى را كه ديگران بتوانند از او  مى ش
ــت بدهد، لير اين موضوع را به طور سمبليك در  بگيرند از دس
ــويد: دور از  درآوردن لباس هايش به نمايش مى گذارد: «دور ش
من، اى چيزهاى عاريتى.» در اينجا لير با حقيقت عريان خود، 
آن هم به عريان ترين شكل ممكن روبه رو مى شود اما اهميت 
درخشان لير در آن است كه در حيات متزلزل بدن ها (طبيعت) 

متوقف نمى ماند، لير بر آدم ها حتى پست ترين گدايان چيزى 
ــود.  اضافه تر از نمايش صرف بدن و زبان (طبيعت) قايل مى ش
ــود كه گروهى  زمانى كه دخترش ريگان به او معترض مى ش
جاهل بى بندوبار و نيازمند را بدون هيچ دليلى در اطراف خود 
ــاز را دليل ندانيد!  ــته لير به او جواب مى دهد «آه، ني نگه داش
فرومايه ترين گدايان ما نيز، در بدترين وضع چيزى اضافه دارند، 
اگر طبيعت بيش از نياز خود چيزى نمى داشت، حيات آدمى به 

حد چهارپايان حقير مى بود.»6 
ــه ايجاد حدى از  ــاره خود درمى يابد ك ــر در تجربه دوب لي
ــه در طبيعت آدمى دارد، به بيانى ديگر براى آدمى  مازاد ريش
غيرطبيعى است كه چيزى بيش از خود، بيش از طبيعت- خود 
ــد، باور به اين موضوع لير را در تحمل همه آن سختى ها  نباش
ــا ارزش مى كند همانا مازاد  ــاند. آنچه زندگى را ب يارى مى رس
زندگى است، آگاهى بر اينكه چيزى وجود دارد كه به خاطر آن 
آدمى حاضر باشد سختى ها را تحمل كند. آخرين سختى لير 
مرگ دخترش كوردلياست «كوردليا، كوردليا! كمى باز بمان، ها! 
ــت بعد از آن لير  ــخن لير اس چه مى گويى؟»7 اين آخرين س
مى ميرد. بسيارى اين سخن آخر او را ناشى از تصور زنده بودن 
كوردليا مى دانند، اما ممكن است مساله چيز ديگرى باشد. لير 
ــده ديد، بلكه مرد تا ببيند  ــر نمرد كه كوردليا را زن بدين خاط
كوردليا زنده است، زنده نه براى اين زندگى بلكه براى چيزى 

اضافه تر از اين زندگى: زنده از براى پس از زندگى. 
پى نوشت ها:

1، 2، 3، 5، 6، 7) شاه لير، شكسپير، به آذين 
4) شكسپير معاصر ما، يان كات، رضا سرور، ص 226.

نمايشى در عبور از حيات متزلزل بدن ها

«لير» و چيزى اضافه
 نادر شهريورى (صدقى)

شكل هاى زندگى

ــت يك ميز، زير انبوهى كاغذ، چيزى تكان  «در اتاقى پش
مى خورد. كاغذها به سمتى مى ريزند. رژيسور از ميان كاغذها 
ــتش را بر چانه مى گذارد و چيزى زير  ــر بر مى آورد. انگش س
ــم را از روى ميز  ــور با قاطعيت قل ــب زمزمه مى كند. رژيس ل
بر مى دارد و چيزى بر كاغذ مى نويسد. نوشته را مى خواند. بعد 
دستش را نخست سمت چپ و سپس سمت راست سينه اش 
ــمت چپ  ــتش را نگاه مى كند و باز آن را بر س مى گذارد. دس
سينه، روى قلب، مى گذارد و حالتى نمايشى به خود مى گيرد. 
ــته را مى خواند. بعد با  ــروع به نوشتن مى كند. نوش دوباره ش

دست هايش حمله اى نمايشى انجام مى دهد. فكر 
ــت. قلم را پشت  مى كند. از حركاتش راضى نيس
گوش مى گذارد. انديشه مى كند. باز قلم را از پشت 
ــرى بالا مى برد و  ــوش بر مى دارد و چون خنج گ
روى ميز را بر هم مى زند.» اينها سطرهايى است 
ــمتى از سناريوى «حاجى آقا- آكتر سينما»  از قس
ــه در آن فيلمنامه نويس  ــس ك ــس اگانيان از اوان

ــت. حاجى آقا- آكتر  ــت وجوى سوژه تصوير شده اس در جس
سينما، فيلمى است كه براى اهل سينما تداعى هاى بسيارى 
را به همراه دارد. از فيلم هايى كه در آنها به نحوى به اين فيلم 
ــل فيلم «كاغذ بى خط» ناصر  ــده- مث اگانيانس ارجاع داده ش
تقوايى- گرفته تا انواع تداعى هاى ديگر كه با تاريخ سينماى 
ــتين تلاش هايى كه براى شكل گيرى سينما در  ايران و نخس
ــت. اين روزها انتشارات  ايران صورت گرفته، پيوند خورده اس
ــينما»ى  ــينماى ايران، فيلمنامه «حاجى آقا- آكتر س موزه س
اگانيانس را منتشر كرده است. فيلمنامه اى كه همان طور كه 
در مقدمه آن اشاره شده، توسط جمال اميد، بر اساس كپى اى 
از اين فيلم تنظيم شده و اولين بار در كتاب «اوانس اوگانيانس: 
زندگى و سينما» چاپ شده است. حاجى آقا- آكتر سينما، تنها 
ــت. اين  ــينماى ايران اس فيلم صامت به جا مانده از تاريخ س

ــال 1312 ساخته شده است و اگانيانس چندسال  فيلم در س
ــاختن اين فيلم، وقتى ديد كه به دلايل مختلف، از  بعد از س
جمله همكارى نكردن مقامات ايران با او نمى تواند به روياهاى 
سينمايى اش در ايران جامه عمل بپوشاند، ايران را ترك كرد 
ــينما،  ــه هند رفت. در پايان فيلمنامه حاجى آقا- آكتر س و ب
ــده كه  مقاله اى كوتاه از جمال اميد درباره اگانيانس چاپ ش
ــاره اى هم شده  ــده و اش در آن به زندگى و آثار او پرداخته ش
است به ناكامى هاى او در تحقق روياهايش و تاثير اين ناكامى 
بر ادامه روند شكل گيرى سينماى ايران. بعد از اين مقاله، متن 
پروژه اى كه اگانيانس در زمينه تهيه فيلم در ايران 
و مخارج آن و همچنين تاسيس مدرسه سينما در 
ايران ارايه داده بود، چاپ شده است. يادداشتى كه 
در همان سال نمايش فيلم حاجى آقا- آكتر سينما، 
درباره اين فيلم نوشته و در روزنامه اطلاعات چاپ 
ــده بوده، آخرين بخش كتاب است. در بخشى  ش
ــد از ايرادهاى مختلفى كه  ــت، بع از اين يادداش
نويسنده به فيلم گرفته، چنين مى خوانيم: «زحمات آرتيست ها 
و بازى كنندگان اين فيلم نيز شايان توجه و قابل تشويق است 
ــايل خوب از عهده برآمده اند و البته اگر به كار  زيرا با عدم وس
خود وسعت بدهند و دستگاه هاى خوب و سرمايه مكفى براى 
اين موسسه تخصيص داده شود شك نيست كه موسسه مزبور 
ــد كه فيلم هاى  ترقيات خوبى خواهد كرد و موفق خواهد ش
ــه فيلمبردارى ناقص  خوب و جالب بيرون بدهد. اگر موسس
امروز راه كمال و ترقى را به پيمايد و از اين همه مناظر بكر و 
دلچسب و موضوع هاى خوب فيلم بردارد براى معرفى مملكت 

بسيار مفيد خواهد بود.»
* عنوان يكى از سكانس هاى فيلم حاجى آقا-آكتر سينما
فيلمنامه حاجى آقا- آكتر سينما، اوانس اگانيانس
 نشر موزه سينما، زيرنظر محمدحسن پزشك

ــارات موزه سينماى ايران، اخيرا فيلمنامه نخستين  انتش
فيلم ناطق ايرانى، يعنى «دختر لر يا ايران ديروز و ايران امروز» 
عبدالحسين سپنتا را به همراه مقالاتى درباره اين فيلم و زندگى 
و آثار سپنتا و همچنين گفت وگويى با او منتشر كرده است. 
فيلمنامه دختر لر، چنان كه در مقدمه هم اشاره شده، از روى 
نسخه به جا مانده از اين فيلم تنظيم شده. نسخه اى كه حبيب 
ــابق روح انگيز سامى نژاد كه بازيگر نقش  دماوندى- شوهر س
ــه وزارت فرهنگ و هنر  ــار در فيلم دختر لر بود- آن را ب گلن
فروخته بوده است. كار تنظيم فيلمنامه دختر لر، بر مبناى آن 

نسخه به جامانده را جمال اميد انجام داده و آن را 
پيش از اين در كتاب «عبدالحسين سپنتا: زندگى و 
سينما» چاپ كرده است. در مقدمه فيلمنامه دختر 
ــر، توضيح جالبى هم درباره كپى به جا مانده از  ل
ــرح زير است: «لازم  فيلم دختر لر آمده كه به ش
به توضيح است كه صحنه هايى از كپى دماوندى 
با تكه هايى از موسيقى متن فيلم بن هور، محصول 

1959 ميلادى، همراهى مى شود و اين طبعا نمى تواند ربطى 
به اثر اصلى سپنتا داشته باشد!» دختر لر، چنان كه از عنوان 
فرعى آن برمى آيد، فيلمى است كه به ترقيات ايران در دوره اى 
كه فيلم در آن ساخته شده نظر داشته است. سپنتا اين فيلم 
را در هندوستان ساخته و در گفت وگويى كه در بخش پايانى 
كتاب، به نقل از مجله فيلم وزندگى، آمده به شرايط و چگونگى 
ساخت اين فيلم اشاره كرده است. سپنتا، جدا از فيلمساز بودن، 
مردى اهل شعر و ادبيات هم بود و شعرها و گفت وگوهاى فيلم 
دختر لر را نيز خود او نوشته بود، ضمن اينكه خود او در اين 
فيلم ايفاگر نقش جعفر بود. سپنتا در بخشى از گفت وگويى 
ــده، درباره شرايط ساخت فيلم  كه از او در اين كتاب چاپ ش
دختر لر و سختى هايى كه براى ساخت اين فيلم متحمل شده 
مى گويد: «فيلم دختر لر و چهار فيلم ناطق فارسى بعدى كه 

پى درپى بعد از دختر لر به ايران آمد در هندوستان تهيه شد. 
سناريوى تمام فيلم هاى مزبور توسط خود اينجانب نوشته شد. 
كارگردانى و رل اول فيلم، تهيه جملات، مونتاژ و آهنگ هاى 
فيلم دختر لر و اشعار آن و دكور و لباس تماما از خود اينجانب 
بوده است. چون در استوديوهاى فيلمبردارى هند فارسى زبان 
ــر ايرانى مقيم هند كه با فيلم و  ــت از يكى،دو نف وجود نداش
ــتفاده شد و در چند جاى فيلم  سينما سابقه اى نداشتند اس
ــاى مختلف روى  ــار صداى اينجانب با لحن ه ــر لر، ناچ دخت
ــت. روى هم رفته مى توان  ــده اس تصوير ديگرى منعكس ش
ــخت ترين شرايط تهيه شده است. به  گفت در س
ــينماها معدود  ــون در ايران آن وقت س علاوه چ
بود، كمپانى هاى تهيه كننده فيلم هند به استفاده 
مالى در ايران اطمينان نداشتند و حاضرساختن 
ــى براى اولين بار خود  آنها براى تهيه فيلم فارس
ــمار مى رفت.» «مختصرى از  كارى مشكل به ش
ــرح حال عبدالحسين سپنتا» به قلم گوهرتاج  ش
سپنتا و برگرفته از كتاب اشعار سپنتا، «سپتا و دختر لر» نوشته 
ساسان سپنتا و مقاله اى درباره فيلم دختر لر كه به قلم ابراهيم 
ــده، از ديگر  ــته ش مرادى و همزمان با نمايش اين فيلم نوش
ــمت هاى اين كتاب است. مقاله ابراهيم مرادى، چنان كه  قس
در توضيحى كه پيش از شروع اين مقاله آمده است، يكى از 
اولين نمونه هاى نقد فيلم هاى ايرانى است. مرادى در اين مقاله 
ضمن برشمردن نقايص فنى اين فيلم، تاكيد كرده كه فيلم 
دختر لر، يك اتفاق مهم در ايران است. او مى نويسد: «اين فيلم 
از لحاظ مليت چنان تاثيرى در جامعه كرد كه اثر اهتزاز آن 
از كف زدن هاى متوالى، قيافه هاى متبسم و چهره هاى بشاش 

تماشاچيان به خوبى هويدا بود.»
فيلمنامه دختر لرُ، عبدالحسين سپنتا، نشر موزه سينما، 
زيرنظر محمدحسن پزشك 

مرورى بر فيلمنامه «حاجى آقا- آكتر سينما»
رژيسور عقب سوژه مى گردد*

مرورى بر فيلمنامه «دختر لر»

نخستين فيلم ناطق ايرانى

نشـر افق از جمله ناشرانى است كه به صورت تخصصى و جدى به انتشار كتاب براى 
گروه هاى سـنى كودك و نوجوان مى پردازد و تاكنـون كتاب هاى زيادى در اين حوزه 
منتشر كرده اسـت. افق بخشـى مجزا با نام «كتاب هاى فندق» دارد كه واحد كودك 
اين انتشـارات به شمار مى رود. مجموعه هايى مثل «قصه هاى حسن كچل»، «قصه هاى 
ياسـمن»، «قصه هـاى ملانصرالدين»، «قصه هاى جنگل از كليله و دمنـه» و... در حوزه 
كتاب كـودك و مجموعه «رمان نوجوان» از جمله كتاب هاى افق در اين زمينه اسـت 
كه تاكنون منتشـر شـده اند. به تازگى نيز مجموعه اى ديگر از كتاب هاى كودك با نام 
«خودم مى خوانم» با تاليف شاعر- نويسنده نام آشنا؛ شكوه قاسم نيا منتشر شده است 
كه در ميان مجموعه هاى افق متفاوت هم هست. اين مجموعه آموزشى به كودكان و 
نوسـوادان كلاس اول به تدريج مى آموزد، تا بدون كمك نوشته ها و كتاب هاى درسى 
را بخوانند. پس مجموعه «خودم مى خوانم» مى كوشد تا همزمان و همپاى آموزش، در 

كودكان مهارت خواندن و علاقه به مطالعه غيردرسى را ايجاد كند. 

ــراى كلاس اولى ها»،  ــى آموز ب ــه «خودم مى خوانم» با عنوان فرعى «فارس مجموع
ــل همكارى و كار جمعى تعدادى از بهترين چهره هاى آموزش ابتدايى، ادبيات،  حاص
تصويرگرى و طراحى گرافيك در حوزه كودك است. چهرهاى نام آشنايى چون شكوه 
قاسم نيا (شاعر و نويسنده)، عبدالرحمن صفارپور (متخصص آموزش ابتدايى)، سحر 
حقگو (تصويرگر) و كيانوش غريب پور (طراح گرافيك و مدير هنرى)، اعضاى اين گروه  
ــتند كه سال هاست با فعاليت هايشان، چه در حوزه شعر و داستان و چه در حوزه  هس
تصوير سازى، آموزش زبان فارسى را براى دانش آموزان آسان تر و لذت بخش تر كرده اند. 
 اما بنا بر توضيحى كه در كتاب هاى اين مجموعه آمده، هدف از انتشار مجموعه 
كتاب هاى «خودم مى خوانم» ترويج كتاب خوانى، افزايش لذت خواندن و ايجاد عادت 

به مطالعه در كودكان است. نوسوادان كلاس اول، به تدريج كه خواندن را مى آموزند 
ــنا مى شوند؛ خواهند توانست نوشته هاى  ــكل حروف و صداها و كلمه ها آش و با ش
ــى را هم بدون كمك گرفتن از ديگران بخوانند. در همه جاى دنيا،  ــاده  غيردرس س
ترويج خواندن، ايجاد عادت به مطالعه و مهارت در آن از ضروريات تعليم و تربيت 
در دوره آموزش ابتدايى است. كودك، تنها با كسب مهارت كافى در خواندن است 
كه از مطالعه لذت خواهد برد و خواندن از مهم ترين مهارت هايى است كه كودكان 
مى آموزند. منظور از خواندن هم، تنها روخوانى ساده كلمات و جمله ها نيست، بلكه 
درك متن و انديشيدن درباره جنبه هاى گوناگون آن نيز هست. خواندن، ابزار اساسى 
انديشيدن است و بنابراين ترويج خواندن، از ضرورى ترين اهداف يادگيرى در دوره 
آموزش ابتدايى به شمار مى رود. در اين ميان يكى از عوامل درست خواندن و درست 
انديشيدن، لذت بردن از متن و مهارت در روخوانى است. با اين اوصاف هدف نهايى 
مجموعه «خودم مى خوانم» اين هم هست كه كودكان نوسواد با توجه به تجربه هايى 
كه قدم به قدم ياد مى گيرند و همراه با آنچه در كتاب هاى فارسى پايه اول مى آموزند، 
به شيوه هاى درست و لذت بخش، به مهارت هاى خواندن و درك آن دست مى يابند. 
با توجه به ويژگى هاى اين مجموعه، مخاطبان آن تنها نوآموزان نيستند و مربيان و 
والدين نيز مى توانند به كمك كتاب هاى اين مجموعه، برنامه اى مدون و علمى براى 

آموزش كودكان به كار گيرند. 
ــم»، در توضيح ويژگى هاى اين مجموعه به  مولفان مجموعه «خودم مى خوان
چهار مورد اصلى اشاره كرده اند: «هماهنگى با نظام آموزشى مدارس»، «همكارى 
ــيوه ها». نقطه قوت اين مجموعه،  تصوير و كلام»، «آموزش پلكانى» و «تنوع در ش
ــى آموزش وپرورش است. ضمن اينكه 32جلد كتاب  هماهنگى با سيستم درس
«خودم مى خوانم»، مجموعه اى است از تلفيق تصوير و كلام. در جلدهاى ابتدايى، 

ــپس به تدريج  ــراه تصاوير فرا مى گيرند. س ــاده را به هم ــودكان كلمه هايى س ك
جمله هايى ساده مى آموزند. با توجه به اينكه در هفته هاى ابتدايى سال تحصيلى، 
ــود، جلدهاى ابتدايى كتاب،  حروف چندانى به دانش آموزان، آموزش داده نمى ش
بيشتر از تصاوير شكل مى گيرند تا كلمه ها. هر كتاب با تصويرخوانى آغاز مى شود. 
ــوند. شيوه كار هر  ــپس كلمه هاى مرتبط آموزش داده مى ش در ابتدا حروف و س
جلد از اين مجموعه نيز با بالارفتن مهارت كودك كامل تر مى شود. مساله ديگرى 
كه قابل توجه است، تنوع در كلمه خوانى است. به اين معنا كه كلمه هايى نمونه 
ــده اند كه حرف مورد نظر، در ابتدا، ميان يا آخر كلمه به كار رفته باشد.  آورده ش
ــنا مى شود. در «شعرخوانى  به اين ترتيب كودك با كاركردهاى متفاوت حروف آش
ــتانى همراه با چهار تصوير  و قصه خوانى»، كودك در قالب كلامى آهنگين يا داس
ساده، واژه هايى را كه فراگرفته است، دوباره و چندباره تكرار مى كند. در «راهيابى و 
رنگ آميزى»، بازى و سرگرمى به كمك آموزش مى آيد تا آموختن كسالتبار نشود. 
ــده است،  ــتر ش در جلدهاى بعدى كتاب، كه دامنه واژه ها و حروف كودك بيش
آموزش هم جدى تر و گسترده تر مى شود. مثلا در «تركيب خوانى و جمله خوانى» 
ــده پيشين با هم تركيب مى شوند و كلمه هاى جديدى را  حروف آموزش داده ش
معرفى مى كنند. به همين ترتيب از تركيب كلمه هاى جديد، جمله هاى طولانى 
و پيچيده تر فراگرفته مى شوند. به تازگى 15جلد از اين مجموعه منتشر شده كه 
عناوين آنها عبارتند از: آب نبات، بادبادك، انار، دوچرخه، ماهى، سيب، كبوتر، تاب، 

روباه، نهنگ، ايران، زرافه، استخر، شمع و ياس. 
مجموعه خودم مى خوانم/ نويسـنده: شـكوه قاسم نيا/ كارشـناس آموزش 
ابتدايى: عبدالرحمان صفارپور/ تصويرگر: سحر حقگو/ ناشر: افق (كتاب هاى 

فندق) / چاپ اول: 1392

مرورى بر مجموعه «خودم مى خوانم»، فارسى آموز كلاس اولى ها تأليف شكوه قاسم نيا

لذتِ خواندن

قصه نوش آفرين و گوهرتاج
به كوشش پروفسور 
دكتر اولريش مارزلف
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